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 1سید احمد مرتضایی

 دهیچک
و  اي برخوردارند وجود دارد که از احترام ویژهدر تمام ادیان و مذاهب، اموري 

هـاي   . با توجه به اینکـه مقدسـات در ادیـان و فرهنـگ    شوند مقدس محسوب می
اند، لازم است مبانی و علل تقدس مقدسات اسلامی بیان گردد تا  مختلف متفاوت

 هـا مشـخص شـود.    جایگاه اصیل مقدسات اسلامی روشـن، و علـت حرمـت آن   
تقدس مقدسات، لزوم احتـرام بـه   اي مبانی متعدي هستند که اسلامی دارمقدسات 

مبتنی بر این مبانی است. در ایـن تحقیـق   ها،  ها، و درنتیجه حرمت اهانت به آن آن
هـاي ایـن    مبانی مقدسات اسلامی با شیوه تحلیلی بررسی شده اسـت. بنـابر یافتـه   

 :عبارتند از مبانیتحقیق، برخی از این 
تشـریعی خداونـد، تنهـا قـانون      ي هنـد: براسـاس اراد  تشریعی خداو ي ه. اراد1

اند و احترام به  براساس آن، بسیاري از امور، مقدس و خداوند ملاك و معیار است
 حرام است. ها آنلازم و اهانت به  ها آن

اند از هر چیز محترمی که نشـانه و   االله عبارت االله: شعائر . وجوب تعظیم شعائر2
 علامت دین و اطاعت خداوند باشد. 

االله: بنابر نظر مفسران، منظور از حرمـات، چیـزي اسـت کـه      . تعظیم حرمات3
 احترام آن لازم، و هتک و اهانت به آن حرام است.

                                                                                       
 sayyidahmadmurtazaie@yahoo.com . سیداحمد مرتضایی عضو گروه اجتماعی سیاسی پژوهشکده مطالعات تقریبی:١
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. عدالت: با توجه به اینکه عدالت عبارت از دادن حق به صاحب حق است، حقِ 4
 ست. ا ها ، و درنتیجه حرمت اهانت به آنها آنمقدسات، رعایت حقوق و احترام به 

ها لازم  . طهارت مقدسات: تمام مقدسات پاك، و رعایت این طهارت و پاکی5
مادي است و التزام به آن است. پذیرش اسلام موجب طهارت از کفر و ناپاکی 

 شود. موجب طهارت روحی و معنوي می
 ، اهانت.مقدسات ی، شعائر، تعظیم، طهارت،مبان :واژگان کلیديي
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 مقدمه

در تمام ادیان و مکاتب، اعم از الهی یا زمینی و بشري، چیزهـایی وجـود دارد   
شـوند.   که از احترام و تقدس خاصـی برخوردارنـد و از مقدسـات محسـوب مـی     

تفاوت در مبانی نظري ادیـان و مـذاهب مختلـف، موجـب نگـرش متفـاوت بـه        
بـا   وزه. افـزون بـر آن، امـر   شده است ها آنمحترمات و مقدسات و تعدد مصادیق 

هاي متفاوت گفتاري، نوشتاري و نمایشی، همچـون کتـاب، مقالـه،     ابزارها و شیوه
، دفـاع  بنـابراین  شود. اهانت می ی، به مقدسات اسلامها آنفیلم، کاریکاتور و مانند 

، به همین دلیل در این تحقیق، علمی از فرهنگ و مقدسات اسلامی، ضرورت دارد
مقدسات «. پرسش اصلی تحقیق این است که شود مبانی مقدسات اسلامی بیان می

 ـدر پاسخ بـه ا ». اسلامی مبتنی بر چه مبنایی هستند؟ تـرین مبـانی    مهـم  ،سـؤال  نی
اراده و ربوبیت تشـریعی خداونـد   «مقدسات اسلامی در پنج قسمت، ذیل عناوین 

 شوند.  بررسی می» متعال، تعظیم شعائر الهی، تعظیم حرمات، عدالت و طهارت

 تعریف مقدس و اهانت بیان می شود: در این قسمت

مقدس، یعنی چیزي که مطهر و منزّه از نقـص و عیـب، و داراي حرمـت    
 الهی است.

اي که  اهانت به مقدسات اسلام، یعنی هر فعل یا ترك فعلِ عالمانه و عامدانه
خلاف شأن و حرمت الهی مقدسات باشـد؛ ماننـد: ارتـداد؛ اسـتخفاف (تحقیـر      

مردن، سبک شمردن)؛ استهزا (تمسـخر)؛ تهتّـک (هتـک    کردن، خوار و پست ش
گویی و فحاشـی)؛   سازي)؛ سب و شتم و نصب (دشنام حرمت، آبروریزي، بدنام

 حرمتی. احترامی و بی بی
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 :نخستقسمت 

 خداوند تشریعی ربوبیت و اراده

تشریعی خداونـد اسـت.    ي هترین مبناي مقدسات، اراد یکی از مبانی، بلکه مهم
تشریعی خداوند نشئت گرفته و بر ایـن اسـاس قابـل     ي هتقدس مقدسات، از اراد

 اثبات است. براي اثبات این موضوع، توضیح سه مطلب لازم است.

 تشریعی خداوند ي هاراد

 ي هگـذار اصـلی خداسـت، و فقـط قـانون و اراد      براساس مبانی دینـی، قـانون  
 ي هتعبیردیگر، مبناي تمـام قـوانین و مقـررات، اراد    تشریعی الهی مشروع است. به

 ي هدر بیـان اراد  االله مصـباح یـزدي   تشریعی خداوند علـیم و حکـیم اسـت. آیـت    
 گوید:  تشریعی خداوند می

 ي هتشریعی یعنی قانون خدا یا قـانون اسـلام، کـه اراد    ي هاراد«
 ،2ج ،1388 یـزدي،  (مصـباح » خداوند بـه آن تعلـق گرفتـه اسـت    

 ي هاراد از منظـور «گویـد:   نیـز مـی   االله جـوادي آملـی   ) آیت84ص
 حکـم  الهی، اقدس ذات که است گذاري قانون مقام همان ،تشریعی

 بـه  حـرام  یـا  مکروه مباح، مستحب، واجب، صورت به را کاري هر
» دخواه می ها آن از را آن ترك یا انجام و کند می اعلام خود بندگان

  ).382ص ،3ج ،1388 آملی، (جوادي
 خواسـت  و حکـم  و قـانون  تنهـا  ،خداونـد  یعیتشـر  ي هاراد براساس نیبنابرا
تشریعی خداوند، تقـدس   ي هقانون و اراد براساس و ؛استو معیار  ملاك خداوند

شود؛ زیـرا آیـات    اثبات می ها آنو لزوم احترام به مقدسات و نیز حرمت اهانت به 
 بسیاري بر این امر صراحت دارند.
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 توحید در ربوبیت تشریعی خداوند
توحیـد، توحیـد در ربوبیـت    براساس اصول اعتقادي اسـلام، یکـی از مراتـب    

تشریعی است؛ و اعتقاد به این مرتبه از توحیـد، یکـی از شـرایط موحـد بـودن و      
 اعتقاد به یگانگی خداوند سبحان است.

 مفهوم ربوبیت تشریعی .الف
ما خداست، اختیار وجود ما  ي هتوحید در ربوبیت تشریعی، یعنی حالا که آفرینند

هم به دست اوست؛ تدبیر زندگی ما هم استقلالاً از اوست؛ معتقد باشیم به اینکه جـز  
او حق فرمان دادن و قانون وضع کردن براي ما ندارد؛ هـرکس دیگـري بخواهـد بـه     

 ي هاالله باشد. هر قانون باید بـه پشـتوان   ي هدیگري دستور بدهد، امر بکند، باید به اجاز
 ) 58ص ،1388 یزدي، مصباح( الهی رسمیت پیدا کند. ي همضاي الهی و اجازا

 دلایل ربوبیت تشریعی خداوند .ب
حکم و قانون، مختص خداوند علـیم اسـت و هـیچ قـانون دیگـري بـدون       

ِ ا: انتساب به خداوند مشروعیت ندارد؛ زیرا:  مُ إلاِّ  ْ ُ ْ  :)12( (یوسـف   إِنِ ا
مُِؤْمِنٍ ؛) ؛)40 نَ  ُ وَ وما  َ ا ؤْمِنَةٍ إذِا قَ ُ ةُ وَ لا  َ َ ِ

ْ هَُمُ ا ونَ  ُ نْ يَ
َ
راً أ ْ

َ
ُ أ ُ  رسَُو

رهِِمْ  ْ
َ
مْمِنْ أ  )36 :)33( (احزاب ممهممِ

وَمَنْ : د:  اند فاسق و ظالم کافر، ،نکنند حکم خداوند قانون براساس که کسانی
ــكَ  ِ و

ُ
ــزَلَ ا فَأ نْ

َ
ــا أ ــمْ بمِ ُ ْ َ ــرُونَ  ـَـمْ  فِ

مُِونَ ؛ ... هُــمُ هُــمُ الْ ــمُ الظــا ؛ ... هُ
 ) 47و 44: )5( (مائده نونَالفَْاسِقُونَ 
 ـا براساس. رفتیپذ را خداوند قانون دیبا یعیتشر تیربوب براساس نیبنابرا  نی
 هـا  آن بـه  اهانـت  و لازم هـا  آن به احترام و اند مقدس ،امور از ياریبس ی،اله قانون
 کفـر  موجـب  ،شـود  یعیتشـر  تیربوب رد به منجر که یاهانت ،جهیدرنت ؛است حرام

 ـربوب و اراده از را خـود  تقـدس  ،مقدسـات  تمام ؛ زیراشود یم  خداونـد  یعیتشـر  تی
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 یاله ـ قـانون  براسـاس  ،هـا  آن گاهیجا حفظ ضرورت و میتعظ احترام، و رندیگ یم
 .شود یم اثبات

 تشریعی خداوند ي هاسلام؛ اراد
تنها دین اصیل و مورد قبول خداوند سـبحان، کـه تحریـف نشـده و تحریـف هـم       

ِ الاْسْـلاَمُ إنِ ا: نخواهد شد، دین اسلام است؛ زیرا:  ينَ عِندَ ا  )19 :)3( عمـران  (آل لامُا
 ْ تْغَِ غَ قْبلََ مِنهُْ  ومَن يَ ُ نَ وَ الاْسْلاَمِ دِيناً فلَنَ  ِ ِ ـَا

ْ  عمـران  (آل نننَهُوَ  الآخِـرَةِ مِـنَ ا
اَ نُْ  إنِا)8 )85 :)3( ْ كْ  نزَ ُ  نِاوَ  رَ ا    )9 :)15( (حجر نونَونَ فظُِ اَ  َ

تنها دین کامل و جامع، و آخرین دین مـورد رضـاي خداونـد متعـال، دیـن اسـلام       
مْ ت: است:  ُ مْ دِينَ ُ ْمَلتُْ لَ

َ
وَْمَ أ ْ مْ نعِْمَ وَ ا ُ مَْمْتُ عَليَْ

َ
ـمُ الاْسْـلاَمَ وَ أ ُ رضَِـيتُ لَ

ااناااًدِيناً  )3 :)5( (مائده نني
آخـرین پیـامبر الهـی اسـت، و نیـازي بـه        محمداسلام، دین حق، و حضرت محمد
ِي هُوَ ت: پیامبر، کتاب و قانون دیگري نیست:  رسْلَ  ا

َ
ُ  أ َ هُْدَي رسَو ـَقّ  دِينِ وَ  باِ ْ ظُهِـرَهُ    ا ِ 

ينِ  َ  ُ  رهَِ كَ  وَْ وَ  هِ ُ  ا ِ مُْ مْ 33)3 )33 :)9( (توبه نونَونَ ا ُ حَدٍ مـن رجَـالِ
َ
باَ أ
َ
مَدٌ أ ُ نَ  َ مَا 

ِ وَ  ن رسُولَ ا ِ
َ وَ لَ ِ َمَ ا    )40 :)33( (احزاب َخَا

بنابراین، براساس اراده و ربوبیت تشریعی خداوند، تنها معیار و مبناي قانون، اراده و 
ترین قانون الهی، اسلام است. درنتیجه، مبنـاي   خواست خداوند متعال، و آخرین و کامل

تمام مقدسات، قانون اسلام است و براساس قانون اسلام، احتـرام بـه مقدسـات لازم، و    
 .دندار دیتأک مطلب نیا براز قرآن کریم  يمتعدد اتیآ ست.حرام ا ها آناهانت به 

 االله دوم: تعظیم شعائر قسمت
یکی از مبانی تقدس مقدسات و لزوم احترام و نیـز حرمـت اهانـت بـه مقدسـات،      

در چهار آیه ذکر شده اسـت.  » االله شعائر«در قرآن کریم است. » االله شعائر«وجوب تعظیم 
 االله، توضیح سه مطلب لازم است.   براي تبیین این مبنا و آیات مربوط به شعائر
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 االله ماهیت و مصداق شعائر

هاي مشابهی مطرح شده است. براي تعیین ماهیـت   احتمال» االله شعائر« ي هدربار
در  شـعائر اي که ایـن   یهچهار آ ي ه، دیدگاه برخی از مفسران دربارها آنو مصادیق 

 شود. آمده است، بررسی می ها آن

ٰ  . .الف ب وَ  كَِ ذَ َقْويَ القُْلُ ِ فإَنِها مِنْ  عَظمْ شَعائرَِ ا ُ  )32 :)22( (حج بمَنْ 
مطلق است و بدون مقید شـدن بـه مصـداقی خـاص از     » االله شعائر«در این آیه، 

 گوید: تفسیر این آیه میدر  علامه طباطبایی شعائر، ذکر شده است.
معناي علامت است؛ و  شعائر، جمع شعیره است؛ و شعیره به ي هکلم«

را براي اطـاعتش نصـب    ها آنهایی است که خداوند  شعائر خدا، علامت
 ).527ص ،14 ج ،1374 (طباطبایی،»فرموده.

 گوید: در این زمینه می طبرسی
انـد کـه خداونـد     هایی ها و علائم دین خدا و علامت نشانهاالله  شعائر«

 )133ص ،7 ج ،1360 (طبرسی،»براي اطاعت خودش تعیین کرده است.
برخی دیگر از مفسران، شعائر و حدود و حرمات و احکـام و فـرایض الهـی را    

 )438ص تا، بی دانند.(مغنیه، المعنی می مترادف یا متقارب و قریب
 :دیگو یماالله  مقصود از شعائر ي همذکور دربار ي هدر بیان آی االله سبحانی آیت

. تعظـیم آیـات وجـود خداونـد     1در اینجا سـه احتمـال وجـود دارد:    «
 ـعلا وها  نشانه. 3ها و علائم عبادت و اطاعت خداوند؛  . نشانه2سبحان؛   مئ

دین و شریعت خداوند و تمام آنچه که به آن دو منتسب و مـرتبط اسـت.   
کس قائل بـه احتمـال اول نیسـت؛ زیـرا تمـام هسـتی، آیـات وجـود          هیچ

خداوندند؛ و تعظیم تمام موجودات با این استدلال که دلیل بر وجود خالق 
است، صحیح نیست. احتمال دوم، قطعاً در این آیـه وجـود دارد؛ خداونـد    
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االله شـمرده اسـت؛ امـا دلیلـی بـراي       صفا و مروه و بدن را از شـعائر  متعال
وجـود نـدارد؛    خداونـد  طاعت و عبادت مئعلا وها  نشانهاختصاص آیه به 

، اعم نید مئعلا وها  نشانهبلکه آنچه متبادر است، احتمال سوم است؛ یعنی 
د. بنابراین باشند یا نباشن خداوند طاعت و عبادت مِئعلا وها  نشانهاز اینکه 

ي، همـه از شـعائر   نبـو  ثیاحاد وشهدا، صحف و قرآن کریم  ا،یاوص ا،یانب
را تعظـیم کنـد،    هـا  آندین خدا و علائم شریعت اویند؛ و قطعاً کسـی کـه   

 فی ؛35ص الآثار، صيانة تبریزي، (سبحانی»شعائر دین را تعظیم کرده است.
 )32ص المیزان، فی الوهابية: ك.ر ؛348ص التوحید، الضلال

و امـام   االله، ماننـد پیـامبر   در بیان برخی مصـادیق شـعائر   االله جوادي آملی آیت
 گوید: می معصوم

 ي هوظیف ـ و اسـت  اسلام رسمی شعائر جزو ،پیامبر تکریم و تجلیل«
 ایـن  اهمیـت  بیـان  در و ،اسـت  پیـامبر  تعزیر و توقیر ،مسلمانان ي ههم

 و تسـبیح  و خـدا  بـه  ایمـان  کنار در، پیامبر تعظیم که بس همین مطلب
رسَْلنَْا إنِا: ت: است شده ذکر او تقدیس

َ
ا شَاهِدًا ككأ ً َ ْ  نذَِيرًا وَ  وَمُ  ُؤْمِنُوا

 ِ ِ  بِا ِ ُعَزرُوهُ  وَرسَُو سَُبحُوهُ  وَتوَُقرُوهُ  وَ رَةً  وَ ْ صِيلاً  بُ
َ
 8 :)48( (فـتح  لاًًوَأ

 ) 130ص ،9ج ،1385آملی، (جوادي.)9و
 اسـت؛  رهمط حرم و مقدس بیت تکریم و نهادن حرمت ،زیارت آداب از یکی

 گردانیـده  بلندمرتبـه  را آن و بخشـیده  رفعت اذن آن به عالم پروردگار که اي خانه
ذِنَ : ت: است

َ
ُ  أ ن ا

َ
َعَ  أ يهَا رَ ُذْكِ وَ  ترُْ  کـه  امـوري  ي ههم ـ )36 :)24( (نـور  ههمُهُاسْمُهُ  ِ

 از قطعـاً  گـردد،  الهـی  اولیـاي  زیـارت  یعنـی  دین، رسمی شعار این تعظیم ي همای
عَظمْ  وَمَنز بارز مصادیق ِ  شَعَائرَِ  ُ هَا ا إِ

 و )32 :)22( (حـج  بِالقُْلُـوبِ  َقْوَي مِن فَ
 )210ص م، ،1388 آملی، (جوادي.است انسانی کرامت و تقوا موجب
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صفا  ب. ب. مَْرْوَةَ مِنْ شَعائرِِ اوَ إنِ ا  )158 :)2( (بقره ا

» مـن «االله بـا   عنوان دو مصداق از مصادیق شعائر در این آیه، صفا و مروه تنها به
 االله را به آن دو منحصر کرد. توان شعائر اند؛ بنابراین نمی تبعیضیه ذکر شده

 گوید: فوق می ي هدر تفسیر آی طوسی خیش
 (طوسـی، »هاي عبـادت خداونـد.   االله یعنی تمام اعلام و نشانه شعائر«
 )42ص ،2 ج تا، بی

کند  تکوینی و تشریعی تقسیم می ي هشعائر را به دو دست االله جوادي آملی آیت
داند و برخی از امور را مانند صـفا   و تمام موجودات هستی را شعائر تکوینی می

 شمارد:  می اخد عبادت نشانو مروه، از شعائر تشریعی و 
 صـحراي  کعبـه،  همچون را مروه و صفا کوه دو تشریعاً سبحان، خداوند«

 عبـادت  ي هنشان تا کرد معرفی يعباد علائم و شعائر جزو آن، مانند و عرفات
 کـه  اسـت  تشریعی و) قراردادي( جعلی علائم و شعائر امور، این باشند. خدا

 موجودات، آیـات  ي ههم وگرنه است؛ داده قرار عبادت نشان را ها آن خداوند
 چیـزي  آفـرینش،  جهـان  سراسـر  در و اسـت  پروردگـار  هاي تکوینی نشانه و

 آفـرینش  تکـوینی  علامـت  یعنـی  الهی، شعائر از و االله شعيرة اینکه جز نیست
 )291ص د، ،1388: رك. 30ـ29ص ،8ج ج، ،1388 آملی، (جوادي».خداست

در سراسـر جهـان   « تـوان گفـت:   رسد و نمی نظر نمی بندي، کامل به این تقسیم
و از شعائر الهی، یعنی علامت تکـوینی   االله شعيرةچیزي نیست جز اینکه  ،آفرینش

االله را بـا مخلوقـات خداونـد مسـاوي و      تـوان شـعائر   نمی ؛ زیرا»آفرینش خداست
االله بـه   االله محسوب نمود؛ زیـرا شـعائر   مخلوقات را شعائر ي همعنا دانست و هم هم

 ـبا خداونـد و د  یارتباط خاصشود که  اموري اطلاق می و عبـادت او دارنـد و    نی
هـاي   ت و نشانهتعبیردیگر، تمام هستی و مخلوقات، آیا اند. به يمعنو ي هجنب يدارا
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هـاي   ولی برخی از مخلوقـات و دسـتورهاي خداونـد، ویژگـی     اند؛ خداوند متعال
شود. ایـن مخلوقـات،    می ها آن میو تعظدیگري دارند که موجب حرمت و احترام 

 اند.  االله مطرح شده عنوان شعائر در آیات قرآن به

مْ مِنْ شَعائرِِ اا.ج .ج ُ ُدْنَ جَعَلنْاها لَ ْ  )36 :)22( (حج وا

 »مـن « بـا بقره، یکی از مصـادیق شـعائر    ي هسور 158 ي هدر این آیه، همانند آی
 معرفی شده؛ ولی شعائر به همان معناست.  هیضیتبع

ِ .د .د ِلوا شَعائرَِ ا
ُ ينَ آمَنوُا لا  هَا ا

َ
رَامَ وَ يا  ْ شهْرَ ا هَْدْيَ وَ لاَ ا َ وَ لاَ القَْلائدَِ وَ لاَ ا لاَ آم

هِمْ  تْغَُونَ فضَْلاً مِنْ رَ رَامَ يَ ْ يَتَْ ا ْ  )2 :)5( (مائدهرضِْوَ ا
اعمال دیگر مطرح نموده است؛ بنـابراین   االله را در کنار برخی از این آیه، شعائر

االله را به اعمال و مناسک حج منحصر نمود. معناي شـعائر در ایـن    توان شعائر نمی
آیه با آیات قبل تفاوتی ندارد؛ و در تفاسیر، به مصادیق مختلفی همچـون حـدود،   

 ق،1412 ، فرایض، مناسک، دین و احکـام دیـن الهـی تصـریح شـده است.(شـبر      
 )134ص تا، و بی 7ص ،3 ج ق،1424 ه،مغنی. 133ص

 نتیجه .ه

االله، یعنی معالم (علائم) دیـن خداونـد    االله، عام است و شامل تمام شعائر شعائر
االله در چهار آیـه ذکـر شـده     شود و اختصاص به مناسک حج ندارد؛ زیرا شعائر می

طور مطلق بیان شده و به مصداق مشخصی مقید نشـده اسـت    است: در یک آیه به
طـور مثـال ذکـر     تبعیضیه، بعضی از اعمال حج را به» من«)؛ در دو آیه با 32(حج: 

االله در عرض برخی اعمال  )؛ و در یک آیه، شعائر36و حج:  158کرده است (بقره: 
اند از هر چیز محترمی که  االله عبارت ). بنابراین شعائر2حج بیان شده است (مائده: 

االله  ترین مصادیق شعائر ی از مهمبرخ باشد. نشانه و علامت دین و اطاعت خداوند
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 ی؛اله ـ ضیفـرا  و احکـام  ی؛اله حرمات ی؛اله حدوداند از: خداوند متعال؛  عبارت
 . مساجد ؛؛ کعبه؛ حرم معصومانحج مناسک ؛ کتب آسمانی؛ ائمهانبیا و ائمه

 االله وجوب تعظیم شعائر

عَظـمْ وَ  كَِ ذَٰ  ت: االله است:  یکی از امور مورد تأکید قرآن کریم، تعظیم شعائر ُ مَنْ 
َقْوَي القُْلُوبِ  ِ فَإنِها مِنْ    )32 :)22( (حج بِشَعائرَِ ا

در قلب و  ها آناالله، رعایت شأن و حقوق و حفظ احترام  تعظیم و تکریم شعائر
حقیقت تعظیم آن است کـه مقـام و   «تعبیر برخی از مفسران،  کلام و رفتار است. به

موقعیت این شعائر را در افکار و اذهان و ظاهر و باطن بالا ببرند و آنچـه درخـور   
 )97ص ،14 ج ،1374 شیرازي، مکارم»(جاي آورند ست، بهها آناحترام و عظمت 

دارد؛ ولی حقیقت آن، امري قلبی و معنوي و ناشی  تعظیم شعائر، ابعاد مختلفی
کنند کـه از   از تقواي قلب انسان است؛ و کسانی شعائر الهی را تعظیم و تکریم می

 گوید: در این زمینه می این تقواي الهی برخوردار باشند. علامه طباطبایی
لُ « قُ ي الْ وَ قْ نْ تَ ا مِ إِنهَّ  ي ه، یعنی تعظیم شعائر الهـی از تقواسـت و اضـاف   وبِ فَ

تقوا به قلوب، اشاره است به اینکه حقیقت تقوا و احتراز و اجتناب از غضـب  
هـا؛   خداي تعالی و تورع از محارم او، امري است معنوي که قائم است بـه دل 

 )528ص ،14 ج ،1374 (طباطبایی،.»و منظور از قلب، دل و نفوس است
رمـت اهانـت   برخی براي اثبات وجوب تعظیم شعائر الهی، به مقابل آن، یعنی ح

عَظمْ شَعائرَِ ي ي هآیو  االله شعائر تعظیم وجوب ي هاند. نراقی دربار استدلال کرده ُ ومَنْ 
َقْويَ القُْلوُبِ   گوید: می )32 :)22( حج(بِا فإَنِها مِنْ 

 نقـل  و عقـل  بـا حرمت استخفاف و اهانت به اعَلام دین خداوند، مطلقاً «
ثابت شده است و اجماع نیز بر این منعقد شـده اسـت؛ بلکـه ضـروري نیـز      

شود. تـرك تعظـیم، گـاهی اهانـت و      هست و در اکثر موارد، موجب کفر می
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نت نیست. اموري که موجب اها استخفاف و اهانتاستخفاف است؛ و گاهی 
اند: یک قسم مطلقاً اهانت است؛ ماننـد سـب شخصـی؛ و     شوند، دو قسم می

یک قسم، گاهی اهانت است و گاهی اهانت نیست؛ و اخـتلاف بـه قصـد و    
 )31ص ق،1417 (نراقی،.»نیت است و ملاك، حصول اهانت است
 ي هدربار واجب است. مراغی ها آنتعظیم، اقسام مختلفی دارد که تنها برخی از 

 گوید: اقسام تعظیم می
تعظیم دو قسم است: یک قسم عبـارت اسـت از مراعـات رتبـه و     «

 ـ    او عرفـاً و   ي هجایگاه چیزي و رفتار با او طبـق مقتضـاي شـأن و مرتب
 »شود و حرام است. عادتاً و شرعاً؛ ترك این تعظیم، اهانت محسوب می

 )558ص ،1ج ق،1417مراغی (حسینی
 گوید: تعظیم واجب می ي ههمچنین دربار

حق این است که گفته شود: تعظیمی که دخالتی در حفـظ جایگـاه   «
چیز محترم داشته باشد و ارتباطی با احترام آن داشته باشـد، واجـب، و   
ترك این تعظیم، حرام است؛ و اطلاق تعظیم در آیه و روایت، بـه ایـن   

 )562ص (همان،.»داردانصراف 

 االله حرمت اهانت به شعائر
 ـ  االله شـعائر  بـه یکی از آیاتی که بـر حرمـت اهانـت     دوم  ي هصـراحت دارد، آی

ِ : مائده است:  ي هسور لوا شَعائرَِ ا ِ
ُ ينَ آمَنوُا لا  هَا ا

َ
رَامَ وَ يا  ْ شهْرَ ا هَْدْيَ وَ لاَ ا لاَ ا

هِمْ وَ لاَ القَْلائدَِ وَ  تْغَُونَ فضَْلاً مِنْ رَ رَامَ يَ ْ َيتَْ ا ْ َ ا ااناًرضِْواناً وَ لاَ آم   )2 :)5( (مائده ا
ی و اهانـت کـردن بـه    احترام ـ بـی  تعبیردیگـر  در این آیه، از حلال کردن، و بـه 

االله نهی شده است؛ بنابراین اهانت به شعائر الهی حرام است. این حکـم، بـا    شعائر
است؛ ولی اختلاف در تعابیر، موجب هاي تفسیر بیان شده  تعابیر مختلفی در کتاب

 اند. نحوي آن را تأیید کرده اختلاف در اصل حکم نشده، و هریک به
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 شـعائر  به  نسبت نکردن یاحترام بی و یمبالات بی ايمعن به آیه را علامه طباطبایی
احـلال   ي ه، کلم ـ»کنیـد لا تحلـوا؛ حـلال م  « ي هتفسیر کرده است: در جمل ـ ی،اله
مبالات بودن  معناي حلال کردن است؛ و حلال کردن و مباح دانستن، ملازم با بی به

احترامی بـه   به حرمت و مقام و منزلت پروردگاري است که این عمل را بی نسبت 
 ) 264ص ،5 ج ،1374 خود دانسته است. (طباطبایی،

 گوید: االله می دلالت این آیه بر احترام به شعائر ي هنحو ي هدرزمین االله جوادي آملی آیت
 حلال را ها آن نباید احدي ،رو ازاین ؛است الهی شعائر ،حج سراسر«

 ها آن است واجب بلکه ؛کند رفتار ها آن با خود میل طبق دانسته، آزاد و
 و ؛ممنـوع  یعنـی  »حـرام « و ؛آزاد و بـاز  یعنـی  »حلال« .بدارد گرامی را
 کـه  ،»احتـرام « مقابـل  در ؛است دیگري حق به تجاوز معناي به »احتلال«
 )56ص د، ،1388 آملی، (جوادي».است گرفتن حریم معناي به

داند که بر احترام به شعائر الهی  همچنین ایشان این آیه را یک اصل کلی می
 شَعائرَ لاتُحلّوا آمنوا الَّذینَ أیها یا ي هدلالت دارد: جمل ها آنو ممنوعیت احلال 

 هـر  مزبـور،  کلـی  اصـل  طبق .است الهی شعائر تعظیم لزوم در کلی اصلی ،االله
 الهـی،  شـعائر  بـه  احتـرام . شود رها نباید که است الهی شعار شریعتی، و حکم
 کـردن  غصـب  و نگـرفتن  حـریم  کـه  احـتلال،  مقابـل  در گـرفتن؛  حریم یعنی

 )529ـ528ص ،21ج است(همان،

 گوید: می» حرمت اهانت به شعائر ي هقاعد«در توضیح  االله عمید زنجانی آیت
 ـ« ومـن یعظـم شـعائر االله     ي هاین قاعده، درحقیقت برآمده از مفاد آی

مذکور، وجوب تعظیم  ي هآی ي هاست و مفاد اولی فانها من تقوي القلوب
اصولی، امر به شیء موجب نهـی   ي هقاعد ي هاالله بوده، و با ضمیم شعائر
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االله خواهد بـود؛   از ضد است. مفاد ثانوي آیه، حرمت ترك تعظیم شعائر
اولی بر حرمت اهانـت بـه شـعائر الهـی      طریق و حرمت ترك تعظیم، به

 )67ص ،3ج ،1386 زنجانی، (عمید .»دلالت دارد
 رَ اللَّهلُّوا شَعائنُوا لا تُحا الَّذینَ آمهگوینـد:   میبرخی از مفسران در تفسیر یا أَی

  ض ی به حرمات خداوند ـ که شـعار و علامـت دیـن هستندــ اهانـت نکنیـد (ف       
 گویند: ) بعضی دیگر می6ص ،2 ج ق،1415 ، ی ان اش ک

 نکنیـد (قمـی   که شعائر و علامت دیـن هسـتند اهانـت    به حدود الهی «
معناي ممنوعیت هتـک   ) برخی دیگر، آن را به25ص ،4 ج ،1368 مشهدي،

 لاهیجـی،  دانند. (شریف هاي دین خدا می حرمت و ضایع گردانیدن علامت
معناي عدم حلال و مبـاح   نیز آن را بهاردبیلی  ) مقدس604ص ،1 ج ،1373

 )295ص تا، بی اردبیلی، (مقدس .»تفسیر کرده استکردن محرمات 

 االله سوم: تعظیم حرمات قسمت
االله است.  ، تعظیم حرماتها آنبه  احترام لزوم ویکی دیگر از مبانی مقدسات 

و ارتباط آن  مبنا نیا نییتب يبرا. است شده ذکر میکر قرآن ي هیآ دو در ،حرمات
 با مقدسات، توضیح سه مطلب لازم است.

 االله ماهیت حرمات
بنابر نظر مفسران، منظور از حرمات، چیزي است که احترام آن لازم، و هتک و 

اي کـه   دو آیـه  ي هاهانت به آن حرام است. در این قسمت، دیدگاه مفسـران دربـار  
 شود. ذکر شده است، بررسی می ها آندر » حرمات« ي هواژ

ٰ   .ف .الف عَظمْ حُرُماتِ وَ  كَِ ذَ ُ ُ عِندَْ مَنْ  َ  ٌ ْ هُوَ خَ َ  ِ  )30 :)22( (حج ا

 گوید: در تفسیر این آیه می علامه طباطبایی
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معناي هر چیزي است که هتک و اهانت به آن  به "حرمت" ي هکلم«
 ،14 ج ،1374 (طباطبـایی، » جایز نباشد و رعایـت حـرمتش لازم باشـد   

حرمت، چیزي اسـت کـه   «گوید:  این آیه می ي هدربار طبرسی) 524ص
مرزهاي هتک آن جایز نیست و باید به انجام آن قیام کرد؛ یعنی هرکس 

خدا را تعظیم و دستوراتش را اجرا کند، در عالم آخـرت بـرایش بهتـر    
 ) 207ص ،16 ج ،1360 (طبرسی،» .است

معناي چیـزي اسـت    ، در اصل بهتحرمات، جمع حرم«، بنابر بیان تفسیر نمونه
 شـیرازي،  (مکـارم » .نگـردد حرمتی  که باید احترام آن حفظ شود و در برابر آن بی

 گویند: سران در تفسیر این آیه می) برخی دیگر از مف90ص ،14 ج ،1374
حرمت، یعنی آنچه که هتک آن جایز نیست؛ و تمام واجبات الهی، اعـم  «

ــا   ــر آن، محرم ــج و غی ــک ح ــیاز مناس ــک   ت اله ــد و هت ــا آنان ــایز  ه ج
 )389ص ،4 ج ، ق1423 کاشانی،: ك.ر. 46ص ،3 ج ، 1377 (طبرسی،»نیست.

رَامِ  . .ب ْ شهْرِ ا رَامُ باِ ْ شهْرُ ا تدَيوَ ا ْ َمَنِ ا رُُماتُ قِصاصٌ  ْ تدَي  ا ْ تدَُوا عَليَهِْ بمِِثلِْ مَا ا ْ مْ فاَ ُ ْ   عَليَ
مْ  ُ ْ َ وَ عَليَ قُوا ا مُْتقوَ ا َ مَعَ ا ن ا

َ
  )194 :)2( (بقره اعْلمَُوا أ

 گوید: در تفسیر این آیه میعلامه طباطبایی 
حرمات، جمع حرمت است؛ و حرمت عبارت است از چیزي که  ي هکلم«

 )92ـ91ص ،2 ج ،1374 (طباطبایی، .»هتک آن حرام، و تعظیمش واجب باشد
 تعبیر برخی دیگر از مفسران: هب

معناي چیـزي اسـت کـه بایـد آن را      ، بهتحرمات، جمع حرم«
جهـت حـرم    کرد و احترام آن را نگه داشت؛ و حرم را ازاین حفظ
اند که جاي محترمی است و هتک آن جایز نیسـت؛ و اعمـال    گفته

گوینـد کـه ممنوعیـت     جهـت حـرام مـی    نامشروع و قبیح را ازایـن 
 )32ص ،2 ج ،1374 شیرازي، مکارم(».دارد
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 االله مصادیق حرمات

هاي مختلفـی مطـرح شـده     دگاهفوق، دی ي همصداق حرمات در دو آی ي هدربار
دانند؛ ولی برخی دیگر آن را عـام   است: برخی مصداق حرمات را مناسک حج می

و  و شامل مناسک حج، احکام الهی، اعلام طاعت خداوند، انبیا و اوصـیاي الهـی  
حـج، مؤیـد دیـدگاه دوم اسـت؛      ي هاز سـور  30 ي هدانند. اطلاق آی کتب الهی می

شود. در این قسمت، دیدگاه برخـی   بنابراین حرمات شامل تمام محرمات الهی می
 شود. از مفسران در این زمینه نقل می

همـان  » حرمـات خـدا  « :داند االله را منهیات خداوند می حرمات ییطباطبا علامه
حدودي معین کرده، که مـردم از   ها آننهی فرموده و براي  ها آناموري است که از 

 )525ص ،14 ج ،1374 طباطبایی،(. آن حدود تجاوز نکنند
دانـد کـه نـزد     ، معناي حرمات را عام و شامل تمام اموري مـی االله سبحانی آیت

 نزلتی دارند:خداوند مقام و م
احترامـی بـه آن جـایز     زي است که هتـک و بـی  حرمت در لغت چی«

نیست و رعایت آن واجب است. حرمات چیـزي اسـت کـه هتـک آن و     
کند بر اینکه هـر   دلالت می» حرمات«احترامی به آن حلال نیست. لفظ  بی

 »چیزي که نزد خداوند جایگاه و منزلتی دارد، رعایـت آن واجـب اسـت.   
 )693ـ692ص ،2 ج الغراء، الإسلاميةة شريعال فی الحج تبریزي، (سبحانی

) ضمن بیان معناي حرمات، بسـیاري از  30: حج( مذکور ي هایشان در تفسیر آی
 یاحترام ـ بی وآن  هتک که است يزیچ حرمات کند: االله را ذکر می مصادیق حرمات

 هتـک االله هسـتند؛ زیـرا    ؛ پس احکام خداوند سبحان، حرمـات ستین حلال ،آن به
هـاي طاعـت و عبـادت     ؛ اعـلام و نشـانه  سـت ین حلال ها آن به یاحترام بی و ها آن

حـرام اسـت؛    هـا  آن بـه  یاحترام بی و ها آن هتک رایز ؛هستنداالله  حرماتخداوند، 
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و شهداي دین خداوند و کتب و صحف  ها آنانبیاي خداوند و اوصیا و جانشینان 
حرام اسـت. بنـابراین    ها آن به یاحترام بی و ها آن هتکو  هستنداالله  حرماتاو، از 

ـنْ را تعظیم نماید، به دو آیه عمل کرده اسـت:   ها آن ي هاگر مؤمن، زنده یا مرد مَ وَ
اتِ  مَ رُ ظِّمْ حُ عَ ائِرَ االلهَِّ؛ و االلهَّ  يُ عَ ظِّمْ شَ عَ نْ يُ مَ  ؛36ص الآثـار،  صيانة تبریزي، . (سبحانیوَ

 )349ص ،4 ج النحل، و الملل ؛348ص التوحید، الضلال فی
 برخی از مصادیق حرمات را بیان فرموده است: صادقامام صادق

رٍ  فَ عْ نْ أَبِيهِ جَ رٍعَ ررفَ ففعْ اليَ  ععجَ عَ لِهِ تَ وْ ـهِ   فيِ قَ بِّ نْدَ رَ هُ عِ ٌ لَ يرْ وَ خَ هُ ماتِ االلهَِّ فَ رُ ظِّمْ حُ عَ نْ يُ مَ ـالَ  وَ قَ
يَ  ثُ   هِ اتٍ   ثَلاَ مَ رُ نْ قَطَعَ   حُ بَةٍ فَمَ اجِ دْ  وَ ةً فَقَ مَ رْ ا حُ نْهَ َ مِ ا كَ أَشرْ تِهَ ُوليَ انْ ةِ االلهَِّ  كَ بِااللهَِّ الأْ مَ رْ حُ

ـبَ االلهَُّ جَ ـا أَوْ ةُ مَ الثَّالِثَةُ قَطِيعَ هِ وَ ِ يرْ لُ بِغَ مَ عَ الْ طِيلُ الْكِتَابِ وَ الثَّانِيَةُ تَعْ امِ وَ َرَ يْتِهِ الحْ ـنْ فيِ بَ  مِ
تِنَا طَاعَ تِنَا وَ دَّ وَ ضِ مَ در تفسـیر   ـادق صـادق ) امـام  332ص ق،1409 (اسـترآبادي، فَرْ

هِ ي ي هآی ُ عِندَْ رَ َ  ٌ ْ هُوَ خَ َ  ِ عَظمْ حُرُماتِ ا ُ هههِوَمَنْ  ، فرمودند: این حرمات، سـه  ر
احترامی و اهانـت کنـد)،    بی ها آنقطع حرمت کند (به  ها آناند؛ کسی که از  واجب

حرمتـی بـه خداونـد در     به خداوند شرك ورزیده است: نخستین این حرمات، بـی 
الحرام (کعبه) است؛ دومی تعطیل کردن قرآن و عمل کردن به غیر آن است؛ و  بیت

سومی جدایی و دوري از آنچه خداونـد واجـب فرمـوده، ماننـد وجـوب مـودت       
 (دوستی) و اطاعت (پیروي) ما.

 ها آناالله و حرمت اهانت به  جوب تعظیم حرماتو

وجوب تعظیم حرمـات، و   ي هگونه که ذکر شد، مفهوم حرمات دربردارند همان
 ست. ها آنحرمت اهانت به 

 گوید: میعلامه طباطبایی 
ـهُ  ي هجمل« ٌ لَ يرْ وَ خَ ماتِ االلهَِّ فَهُ رُ ظِّمْ حُ نْ يُعَ تحریـک و تشـویق مـردم     ،ومَ

 ها آناست به تعظیم حرمات خدا؛ و حرمات خدا، همان اموري است که از 
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حدودي معین کرده، که مردم از آن حدود تجـاوز   ها آننهی فرموده و براي 
 ـ  525ص ،14 ج ،1374 (طباطبـایی، » نکنند رُ  ي ه) ایشـان در تفسـیر آی ـهْ الشَّ

ماتُ قِصـاصٌ  ُرُ الحْ َرامِ وَ رِ الحْ هْ َرامُ بِالشَّ دانـد:   ، تعظیم حرمات را واجب مـی الحْ
حرمات، جمع حرمت است؛ و حرمت عبارت است از چیـزي کـه    ي هکلم«

 )92ـ91ص ،2 ج (همان،» .ب باشدهتک آن حرام، و تعظیمش واج
و از محترمـات دینـی محسـوب     اسـت  محترم شرعاً که آنچه به اهانت حرمت

 وجـود  موضـوع  نیا برنیز  اجماع نیهمچن .شود یم اثباتمتعدد  ي هادل باشود،  می
. بنابر نظر شود یم محسوب اتیضرور از و به تصریح بسیاري از نویسندگان، دارد

برخی از نویسندگان، با توجه به مجموع روایات، اهانت به هرآنچه در دین محترم 
 است، حرام، و تعظیم آن واجب است: 

حرمت اهانت مؤمن و استخفاف  ي هکسی که مراجعه کند به اخباري که دربار
به اخبار عدم جواز استخفاف قرآن و کعبـه و   کند مراجعه او وارد شده است، و

الحرام و مسجدالنبی و ضریح مقدس و ذات اقدس ایشان و مشاعر عظـام   مسجد
تربـت حسـینی و    ي هکه در کتاب حج ذکـر شـده اسـت، و اخبـاري کـه دربـار      

کند که اهانت به آنچه محترم است  محترمات دیگر وارد شده است، یقین پیدا می
فـظ مرتبـه و   معنـاي ح  و جایگاه و شرف در دین دارد، حرام، بلکه تعظیم آن بـه 

همچنـین ایشـان    )303ص ،5ج ق،1419 جایگاه آن، واجب اسـت (بجنـوردي،  
گوید: اجماع و اتفاق بـر عـدم    اجماع و ضروري بودن این موضوع می ي هدربار

آن ممکن نیست؛ بلکه برخـی آن   انکار دارد و وجودجواز هتک محترمات دین 
 ) 295همان، ص» ( اند را از ضروریات دین دانسته

 ـ بـه   اکـرم این بحث، حدیث جامعی از پیامبر اکـرم  ي همدر خات یـک   ي همنزل
 شـود:  حدود، فرایض، سنن و حرمات الهی نقل می ي همعیار و قانونی کلی دربار
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الِبٍ  ِّ بن أَبيِ طَ ليِ نْ عَ ببلببِبٍعَ ولُ ااطَا سُ الَ رَ : قَ الَ ِ  ، قَ االلهَّ بَارَ االلهَِّولُ َ ـ تَ دَّ  كَ : إِنَّ االلهَّ اليَ ـ حَ عَ تَ وَ
نَناً  مْ سُـ كُـ نَّ لَ سَـ ا، وَ وهَ يِّعُ لاَ تُضَ ائِضَ فَ رَ مْ فَ يْكُ لَ ضَ عَ فَرَ ا، وَ هَ وْ دَّ تَعَ لاَ تَ وداً فَ دُ مْ حُ كُ لَ

مَ  رَّ حَ ا، وَ وهَ بِعُ اتَّ مْ   فَ يْكُ لَ اتٍ   عَ مَ رُ ا  حُ وهَ كُ نْتَهِ لاَ تَ ) 511ـ ـ510ص ق،1414 (طوسـی، فَ
فرمودند: خداوند متعال حدودي را بـراي   ل خدافرمایند: رسول خدا می علیعلی

تجاوز نکنید؛ و فریضه و تکالیفی را بر شـما   ها آنشما معین کرده است، پس از 
هایی را براي شـما وضـع    سنترا تضییع نکنید؛ و  ها آنواجب کرده است، پس 

تبعیت کنید؛ و حرماتی را بر شما حرام کرده است، پس  ها آنکرده است، پس از 
 را هتک نکنید [(هتک حرمت نکنید)]. ها آن

 چهارم: عدالت قسمت
و ارتبـاط آن   مبنا نیا نییتب يبرایکی دیگر از مبانی مقدسات، عدالت است. 

 با مقدسات، توضیح سه مطلب لازم است.

 مفهوم عدالت
، عدالت اجتماعی است، نه مقصودعدالت، اقسام و انواع متفاوتی دارد. در اینجا 

تعبیردیگر، در اینجا عدالت انسان در امور تشریعی و رعایت حقوق  عدالت الهی. به
قـرار  «عدالت وجود دارد: یکی  ي هدیگران مورد نظر است. دو معناي معروف دربار

آنچـه در  ». دادن حق به صاحب آن«؛ و دیگري »دادن هر چیزي در جایگاه خودش
این تحقیق مورد نظر است، معناي دوم، یعنی دادن حق به صاحب آن است. در این 

 شود. قسمت، دیدگاه و تعریف برخی از اندیشمندان اسلامی بیان می
 عدالت عبارت است از: بنابر نظر شهید مطهري

 ظلـم  و را؛ او حـق  حق، ذي هر به کردن عطا و افراد حقوق رعایت«
 حقـوق  در تصـرف  و تجـاوز  و حقـوق  کـردن  پامـال  از اسـت  عبارت

 ) 80ص تا،(مطهري، بی »دیگران.
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 گوید: در تعریف عدالت می االله مصباح یزدي آیت
عدالت در مفهوم اجتماعی، یعنی دادن حق هـر صـاحب حقـی... .    «

مقتضاي عدالت این است که به هرکسـی آنچـه را کـه اسـتحقاق آن را     
 )25ص الف، ،1388 یزدي، (مصباح» .دارد، بدهند

ام واجبـات و تـرك محرمـات    نج ـمعنـاي ا  عـدالت را بـه   االله جوادي آملی آیت
 داند: می

 تـرك  را محرمـات  و دهـد  انجـام  را واجبات که است کسی عادل«
 )123ص ،22ج ،1389 آملی، (جوادي»کند.

 عدالت و حق
معناي دادن حق به صاحب آن است، توضیح حـق و   با توجه به اینکه عدالت به

) «حقوق لازم است:  حق، امري اعتباري است که براي کسی (لَه  (لیَـهع) بر دیگري
اصولاً حق با عدل توأم است؛ ) «29ص الف، ،1388 یزدي، (مصباح» شود وضع می

 ،1387 (همو،». چه اینکه حقیقت عدالت این است که حق هرکسی به او داده شود
عدالت یعنی دادن حق. عدالت چیزي نیست جـز اینکـه حـق    ) «184ص ،2 و 1 ج

 (همان)». هرکسی به او داده شود
ن  كَِ ذَٰ   ت: منشأ تمام حقوق، خداوند متعال است که مظهر تام حق است: 

َ
َ  بأِ  ا

َ  هُوَ  ْ معـروف   ي هدر رسـال  دسجادامام سجا )30 :)31( لقمان ؛62و6 :)22( (حج قَقَ ا
 فرماید: اصل و منشأ تمام حقوق می ي هحقوق، دربار

 َ حمِ لَمْ رَ يْ  كَ اعْ لَ يطَةً بِ  كَ االلهَُّ أَنَّ اللهَِِّ عَ ِ وقاً محُ قُ ا  كَ حُ نْتَهَ ـكَ نَةٍ سَ كَ ا أَوْ سَ تَهَ كْ رَّ َ ةٍ تحَ كَ رَ لِّ حَ فيِ كُ
ُ حُ  برَ أَكْ نْ بَعْضٍ وَ ُ مِ برَ ا أَكْ هَ َا بَعْضُ فْتَ بهِ َّ ةٍ تَصرَ آلَ ا وَ بْتَهَ لَ ةٍ قَ حَ ارِ ا أَوْ جَ تَهَ لْ ةٍ نَزَ لَ نْزِ وقِ االلهَِّ أَوْ مَ قُ

يْ  لَ بَـارَ  كَ عَ هِ تَ سِ بَهُ لِنَفْ جَ ا أَوْ ـاليَ  كَ مَ تَعَ عَ وَ ـرَّ هُ تَفَ نْـ مِ ـوقِ وَ ُقُ ـلُ الحْ ـوَ أَصْ ي هُ ـهِ الَّـذِ قِّ ـنْ حَ  مِ
 دارد حقـوقی  تـو  بر خدا که کند، رحمت خدایت ،بدان؛ )255ص ، 1382 شعبه، (ابن
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 تکـان  آمـدن،  فـرود  هـر  سکون، و حرکت هر در ؛گرفته فرا را وجودت سراپاي که
 بعضـی  و تـر  بـزرگ  بعضـی  .دارد حقـوقی  همه در ابزارها، گرفتن کار هب اعضا، دادن

 سـایر  اصل و ،کرده لازم را رعایتش که اوست خود حق ،تر بزرگ همه از .تر کوچک
 )405ص جنتی، احمد ي هترجم . (همان،فرع همه ها آن و است حقوق

 عدالت و مقدسات ي هرابط

از خداوند متعـال   ی،هر حقبراساس اراده و ربوبیت تشریعی خداوند، اعتبار 
 قـانون  و یوح ـ است؛ و به همین دلیل، رعایت آن حق نیز لازم است. بنـابراین 

منشأ حقوق مقدسـات، خداونـد متعـال     ؛ واست حقوق تمام يمبنا و أمنش یاله
حـق خداونـد بـر    «تعبیردیگـر،   است؛ درنتیجه رعایت این حقوق لازم است. بـه 

دوم، شـامل   ي هاول، اطاعت و پرستش اوست؛ و در مرحل ـ ي هبندگان، در مرحل
به آنچه که منسـوب بـه دسـتگاه الهـی اسـت،       اطاعت، احترام و تقدیس نسبت 

 )103ص ،1ج ج ،،1388 یزدي، مصباح».(شود می

با توجه به اینکه عدالت عبـارت از دادن حـق بـه صـاحب حـق اسـت، حـقِ        
سـت.  ها آن، و درنتیجه حرمت اهانت به ها آنمقدسات، رعایت حقوق و احترام به 

 ـدل و مجوز به یتصرف هر و ؛است تصرف نوع کی ،اهانت  نیبنـابرا  ؛دارد نیـاز  لی
 جهیدرنت و، ها آندر حقوق  لیدل و مجوز بدون تصرف ،گرانید مقدسات به اهانت
بر تضییع حق خداونـد متعـال،    ، اهانت به مقدسات، افزونگریردیتعب به .است حرام

 ي هردربـا  عـدالت  تضییع حق کسانی است که به مقدسات اعتقاد دارنـد. بنـابراین  
 گـاه یجاحرمـت و   حفـظ دیگـر   بیـان  ، و بـه ها آناحقاق حقوق  يمعنا به ،مقدسات
  .ستها آنو عدم تضییع حقوق  ،مقدسات
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 پنجم: طهارت قسمت

هاسـت. بـر    یکی از مبانی مقدسات، طهارت و پاکی مقدسات از تمام ناپاکی
ها لازم است. براي  پاك، و رعایت این طهارت و پاکی این اساس، تمام مقدسات

 شود. تبیین این مبنا، مفهوم طهارت و برخی از مطهرات مقدس بیان می

 طهارت مفهوم

شـود. در   طهارت در یک نگاه کلی، به طهارت مـادي و معنـوي تقسـیم مـی    
اینجا، طهارت معنوي مقصود است که مترادف با قداست است. علامه طباطبایی 

 گوید: هارت و الفاظ مترادف آن میمفهوم ط ي هدربار

الفـاظی هسـتند کـه از    ، »سبحان«و » قدس«و » نزاهت«و » نظافت«
معنـاي   اند. چیزي که هست، نظافت به نظر معنا با لفظ طهارت نزدیک

 ي هشـود؛ کلم ـ  طهارتی است که بعد از پلیدي در چیـزي حاصـل مـی   
 ي هشـود؛ و امـا کلم ـ   خصوص در محسوسات استعمال مـی  نظافت، به

معناي دوري بـوده، و اگـر در طهـارت اسـتعمال      در اصل به» نزاهت«
»  سبحان«و » قدس« ي هطور استعاره استعمال شده است؛ و کلم شود، به

و » قـذارت «تنها مخصوص طهارت معنوي است؛ و همچنین کلمـات  
در » قـذارت «است؛ لـیکن  » نجاست« ي هالمعناي با کلم قریب» رجس«

بنابراین استعمال قذارت در معناي نجاست،  معناي دوري بوده؛ اصل به
چون نجاست هر چیـزي مسـتلزم آن   در اصل استعمالی مجازي بوده؛ 

 ي هو کلم» رجس« ي هاست که انسان از آن دوري کند؛ و همچنین کلم
 )314ص ،2 ج ،1374 طباطبایی،».(را«به کسر » رجز«
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 طهارت و اسلام
ترین طهارت الهی، در مقابل کفر و نجاسـت اسـت. دیـن اسـلام،      اسلام بزرگ

منشأ تقدس سایر مقدسات محسوب تشریعی خداوند است،  ي هاعتبار اینکه اراد به
شود. پذیرش اسلام موجب طهارت از کفر و ناپاکی مادي است و التزام بـه آن   می

اعتقـاد و التـزام بـه آن،     ي هانـداز   شـود؛ و بـه   موجب طهارت روحی و معنوي مـی 
 یابد.  طهارت و تقدس افزایش می

 گـردد. از  یاسلام دین توحید است، و تمامی فروع آن به همان اصل واحد برم
که اصل توحید، طهارت هم هست: طهارت کبرا نزد خـداي   گردد می روشن اینجا

هـایی   معارف کلیه نیـز طهـارت   ي هسبحان؛ و بعد از این طهارت کبرا و اصلی، بقی
است براي انسان؛ و بعد از آن معارف کلیه، اصول اخلاق فاضله نیز طهارت (باطن 

منظور صلاح دنیـا   از رذایل) است؛ و بعد از اصول اخلاقی، احکام عملی نیز که به
هایی دیگر است؛ و آیات مذکوره نیز بر همـین   و آخرت بشر تشریع شده، طهارت

 ـ  مقیاس انطبـاق  مْ ي ي هدارد: هـم آی ُ ُطَهـرَ ِ ـدُ  مْيرُِ ممُ  ـ  )6 :)5( (مائـده ُ  ي هو هـم آی
 ً ا َطْهِ مْ  ُ ُطَهرَ و هم آیات دیگري که در معنـاي طهـارت    )33 :)33( (احزاب  ااًوَ

 .)315ص ،2 ج ،1374 طباطبایی،(وارد شده
در مقابل طهارت، نجاست است؛ و یکی از نجاسات، شـرك و مشـرك اسـت.    

هَاد: فرماید:  خداوند سبحان می
َ
ينَ  يا  ِ مَا ءَامَنُوا ا ُ  إِ ِ مُْ َ  ونَ ا ُـوا فَـلا سٌ َ قْرَ َ 

مَْسجِدَ  رََامَ  ا ْ هِمْ  َعْدَ  ا ِ   )28 :)9( (توبه ذَاهَذَا َ
 گوید: تقابل توحید و شرك می ي هدربار آملیاالله جوادي  آیت

 »نجَـس « را مشـرکان  دانسـته،  قـذارت  را شـرك  کریم، قرآن در خداوند«
 و شـرك،  مقابـل  در توحید چون و ؛نجَس المشرکون إنمّا: است کرده معرفی
 موحـد  و بوده معنوي طهارت توحید، درنتیجه است، مشرك مقابل در موحد
 مشـوب  برخی و ناب توحیدها از برخی چون و است؛ باطنی طهارت داراي
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 ي ي هکریم ي هآی از که چنان است، شرك به
َ
هُُمْ بـِا إلاِّ وهَُـمْ ْـوَما يؤُمِنُ أ َ

 ِ ْ  انـد،  شرك گرفتار ایمان اهل اکثر که آید برمی )106 :)12( (یوسـف   نونَونَ ُ ُ
 طاهرنـد،  شـرکی گونـه   هر لوث از و برخوردارند ناب توحید از که آنان پس
   )453ص ،1ج ، ب ،1388 آملی، (جوادي .»هستند واقعی مطهران جزو

 بیت  طهارت و اهل
 ـپ ،مقدسـات  و مطهـرات  نیتر مهم از یکی  ـب اهـل  و عظـم اعظـم  امبری  ـتی   ــتی

 ـب  اهل. خداوند متعال به دوري هستند  ـتی تصـریح   هـا  آناز پلیـدي و تطهیـر     ــتی
مَات: فرموده است:  ـدُ  إِ ُ  يرُِ ُـذْهِبَ  ا ِ  ُ ـرجْس مُ عَـن هْـلَ  ا

َ
َيـْتِ  أ ْ ُ وَ  ا  مْ ُطهـرَ

 ً ا  )33 :)33( (احزاب ااًتطَهِ

 سه موضوع لازم است. حیتوضشریفه،  ي هبراي درك مفهوم و مقصود این آی
 و طهارت رجس .الف

معناي پلیدي، و داراي انواع مختلف درونی و ظـاهري اسـت؛ ولـی در ایـن      به» رجس«
 تعبیر علامه طباطبایی: است. به بیتلبیت آیه، مقصود بردن تمام انواع رجس و پلیدي از اهل

رجاست، یعنی پلیدي و قذارت؛  ي هصفتی است از ماد» رجس« ي هکلم«
و پلیدي و قذارت، هیئتی است در نفس آدمی که آدمی را وادار به اجتنـاب  

نماید؛ و نیز هیئتی است در ظاهر موجود پلید که باز آدمی از آن  و نفرت می
خـوك؛   پلیـدي  نماید؛ اولـی ماننـد پلیـدي رذایـل؛ دومـی ماننـد       نفرت می
 ي هدر هـر دو معنـا اطـلاق کـرده: دربـار     که قرآن کریم این لفظ را  همچنان

هـاي   و هـم در پلیـدي   پلیدي ظاهري فرموده: أَو لَحم خنزِیرٍ فَإِنَّـه رِجـس؛  
ـا معنوي، مانند شرك و کفر و اعمال ناشایست به کار بـرده و فرمـوده:    وأَمَّ

ذِ  ونَ الَّ ـافِرُ ـمْ كَ هُ وا وَ مـاتُ مْ وَ ـهِ سِ جْ سـاً إِليَ رِ جْ مْ رِ ُ تهْ ـزادَ ضٌ فَ رَ ِمْ مَ لُوبهِ نَنَينَ فيِ قُ
 ) 467ص ،16 ج ،1374 (طباطبایی،
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از  یـت بیـت  عام اسـت، ایـن آیـه بـه دوري اهـل     » رجس« ي هبا توجه به اینکه کلم
کنـد؛ بنـابراین بـر طهـارت و عصـمت       هرگونه گنـاه و پلیـدي و ناپـاکی دلالـت مـی     

 کند. نیز دلالت می بیتلبیت اهل

شریفه، الف و لام دارد، کـه جـنس را    ي هرجس در آی ي هبا در نظر گرفتن اینکه کلم
هـاي   هـا و هیئـت   خواهد تمامی انـواع پلیـدي   شود که خدا می رساند، معنایش این می می

هایی که اعتقاد حـق و عمـل حـق را از انسـان      خبیثه و رذیله را از نفس شما ببرد؛ هیئت
ز صـورت  شود و آن عبـارت اسـت ا   اي، با عصمت الهی منطبق می گیرد؛ و چنین ازاله می

کنـد. پـس    اي در نفس که انسان را از هر باطلی، چه عقاید و چه اعمال، حفظ مـی  علمیه
 بیت است.(همان) عصمت اهل ي هشریفه، یکی از ادل ي هآی

 ـب اهـل خداوند سبحان محقق شده اسـت و بـه    ي هبردن رجس، با اراد  ـتی   ـ ـتی
 دارد.  اختصاص

فهماند کـه خـدا خواسـته     رساند و می در آیه، انحصار خواست خدا را می» إنما« ي هکلم
أهَـلَ  « ي هبیت دور کند و به آنـان عصـمت دهـد؛ و کلم ـ    که رجس و پلیدي را تنها از اهل

تیْاي اسـت   ، دلالت دارد بر اینکه دور کردن رجس و پلیدي از آنان، و تطهیرشان، مسئله»الب
 )462ص (از شما) هستند. (همان،» عنکم« ي هی که مخاطب در کلممختص به آنان و کسان

تبیت اهل .ب

دارد:   تـن   ، برخلاف معناي لغوي، در قرآن کریم اختصاص بـه پـنج تـن   بیتلبیت اهل
، در عرف قرآن اسم خاص است که هرجا ذکـر شـود، منظـور از آن    »أهَلَ البْیت« ي هکلم

؛ و بر هیچ کس سنینو حسنینو فاطمه  و علی ل خدااین پنج تن هستند: یعنی رسول خدا
شود؛ هرچند که از خویشاوندان و اقرباي آن جناب باشد. البته این معنا،  دیگر اطلاق نمی

 )  466ص است که قرآن کریم لفظ مذکور را بدان اختصاص داده. (همان،معنایی 
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علمـاي اسـلام و مفسـران،     ي هبه اتفاق هم ـ "اهل البیت"تعبیر «دیگر،  بیان به
است؛ و این چیزي است که از ظاهر خود آیه نیـز    پیامبربیت پیامبر اشاره به اهل
ر شد، امـا بـه   صورت مطلق در اینجا ذک گرچه به "بیت"شود؛ چراکه  فهمیده می

 (مکارم» است پیامبرپیامبر ي هآیات قبل و بعد، منظور از آن، بیت و خان ي هقرین
 ) 293ص ،17 ج ،1374 شیرازي،

 بیت تکوینی بر دوري رجس از اهل ي هاراد .ج
خداونـد   ي هتکـوینی و تشـریعی دارد؛ ولـی در ایـن آیـه، اراد      ي هخداوند متعال اراد

ناپــذیر اســت،  تکــوینی خداونــد تخلــف ي هتکــوینی اســت؛ و بــا توجــه بــه اینکــه اراد
اند؛ و بنابر اینکه  از هرگونه پلیدي، پاك و طاهر، و درنتیجه از مقدسات الهی بیتلبیت اهل

ناپذیر الهی ایجاد شده است، مقـدس   تکوینی تخلف ي هبا اراد بیت طهارت و تقدس اهل
 ناشدنی است.   شگی و زایل، همیبیتلبیت بودن اهل

سَ  ي هدیگر: اراده، در جمل سخن به جْ مُ الـرِّ ـنْكُ بَ عَ هِ يدُ االلهَُّ لِيُـذْ رِ تکـوینی   ي ه، ارادإِنَّما يُ
تشریعی، همان اوامر و نواهی الهی است. معلوم است  ي هاست، نه تشریعی. منظور از اراد

فـوق،   ي هکه در آی گیرد، نه افعال خداوند؛ درحالی تشریعی به افعال ما تعلق می ي هکه اراد
گوید: خدا اراده کرده است کـه پلیـدي را از شـما ببـرد؛      متعلق اراده، افعال خداست. می

اي باید تکوینی باشد، و مربوط به خواست خداونـد در عـالم تکـوین     راین چنین ارادهبناب
 )  303ص ،17 ج ،1374 شیرازي، (مکارم

 و قرآن طهارت
طهارت قرآن کریم با تعابیر مختلفی بیان شده است. در ایـن قسـمت، دیـدگاه    

شـود. براسـاس    اند، نقل مـی  دو آیه که طهارت قرآن را بیان کرده ي همفسران دربار
شود؛ زیرا این طهارت، مادي و معنوي  و قداست قرآن اثبات می طهارتاین آیات، 

 است و بیانگر جایگاه و منزلت قرآن کریم نزد خداوند متعال است.
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ِ  مِنَ  رسَُولٌ  .ف .الف تلْوُا ا َ  ً   )2:)98((بینه مُطَ صُحُفا

 بنابر نظر علامه طباطبایی: 

 کـه  است چیزي هر معناي به که است صحیفه جمع »صحف« ي هکلم«
 نـازل  کـریم  قرآن از که است اجزایی اینجا در منظور و نویسند؛ می آن در

 هـاي  کتـاب  اجـزاي  بـر  صحف اطلاق تعالی، خداي کلام در و بود؛ شده
: فرمـوده  جمله آن از آمده؛ مکرر کریم، قرآن خود جمله آن از و آسمانی،

رْفوُعَةٍ  مُكَرمَةٍ  صُحُفٍ  ِ  يدِْي مُطَهرَةٍ  َ
َ
ةٍٍرَةٍبرََرَةٍ  كِرامٍ  سَفَرَةٍ  بأِ  ):80عـبس( ( ررر

 اسـت  ایـن  »را مطهـره  صحفی خواند می« :فرموده اینکه از مراد و )16و13
 نینداختـه؛  دست آن در شیطان و است، پاك باطل لوث از قرآن اجزاي که
 از را قـرآن  تعـالی  خـداي  کـه  آمـده  مکـرر  کریم قرآن در نیز معنا این و

 إلاِ  َمَسـهُ  لا  :ه  :فرمـوده  جملـه  آن از کنـد؛  مـی  حفظ ها شیطان ي همداخل
مُْطَهرُونَ   )572ص ،20 ج ،1374 (طباطبایی، .)79 ):56واقعه(( نونَا

رْفُوعَةٍ  مُكَرمَةٍ  صُحُفٍ  ِ .ب .ب   )14و13 :)80( (عبس مُطَه َ

 گوید:   در تفسیر این آیه نیز می علامه طباطبایی

ةٍ « ــرَ طَهَّ  ؛تنــاقض و شــک و بیهــوده ســخن و باطــل قــذارت از پــاکیزه یعنــی »مُ
ِيهِ  لا:د :فرمود دیگر جاي در که همچنان

ْ
اطِلُ  يأَ ْ ِ  مِنْ  ا ْ  ههفِهِخَلفِْهِ  مِنْ  لاوَ  يدََيهِْ  َ

 لقََوْلٌ  إنِهُ :ه :فرموده ،نیست بیهوده سخن بر مشتمل اینکه در نیز و)42 ):41فصلت((
هَْزْلِ  هُوَ  ماوَ  فصَْلٌ   مـورد  مطلـب  بـر  مشتمل اینکه در و )14و13 ):86طارق(( لزلِباِ
ِ   :ه  :فرمـوده  نیست، شکی ـْبَ  لا تابُ الكِْ  كَ ذ  اینکـه  در و )2 ):2بقـره( ( ههـهِِيـهِ  رَ

وَْ :ه :فرموده ،نیست متناقض مطالب بر مشتمل ِ  عِندِْ  مِنْ  نَ َ  و ْ ـ َ  ِ  وَجََـدُوا ا
ً  ِيهِ  ً كَ  اخْتِلافا ا  )328ص ،20 ج ،1374 . (طباطبایی،)82 ):4نساء(( ااًثِ
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 نتیجه
تقدس مقدسات، لزوم احترام به  که دارند  مبانی متعددي اسلاممقدسات، از دیدگاه 

 :، براساس این مبانی استها آن، و درنتیجه حرمت اهانت به ها آن
تشـریعی خداونـد    ي هترین مبنـاي مقدسـات، اراد   مهم :تشریعی خداوند ي هاراد. 1

تشریعی خداوند، تنها قانون و حکم و خواست خداوند ملاك و  ي هاست. براساس اراد
لازم و اهانت به  ها آناند و احترام به  ، بسیاري از امور، مقدسآنبراساس و  معیار است

 .حرام است ها آن
االله در چهار آیه ذکر شده اسـت و در ایـن آیـات     االله: شعائر . وجوب تعظیم شعائر2
انـد از هـر چیـز     االله عبـارت  شود. شـعائر  االله می مام شعائراالله، عام است و شامل ت شعائر

تـرین مصـادیق    ی از مهمبرخ محترمی که نشانه و علامت دین و اطاعت خداوند باشد.
 ضیفـرا  و احکـام  ی؛اله ـ حرمـات  ی؛اله ـ حدوداند از: خداوند متعال؛  االله عبارت شعائر

 . مساجد ؛عصومان؛ کعبه؛ حرم محج مناسک انبیا و ائمه؛ کتب آسمانی؛ ی؛اله
بنابر نظـر مفسـران،   . است شده ذکر میکر قرآن ي هیآ دو در ،حرماتاالله:  . تعظیم حرمات3

 منظور از حرمات، چیزي است که احترام آن لازم، و هتک و اهانت به آن حرام است.
. عدالت: با توجه به اینکه عدالت عبارت از دادن حق به صاحب حق است، حـقِ  4

سـت.  ها آن، و درنتیجـه حرمـت اهانـت بـه     ها آنمقدسات، رعایت حقوق و احترام به 
 ـدل و مجـوز  بـدون  تصرف ،گرانید مقدسات به اهانت نیبنابرا  و، هـا  آندر حقـوق   لی
بـر تضـییع حـق خداونـد      ، اهانت به مقدسات، افـزون گریردیتعب به .است حرام جهیدرنت

 متعال، تضییع حق کسانی است که به مقدسات اعتقاد دارند. 
هـا لازم   . طهارت مقدسات: تمام مقدسات پاك، و رعایت ایـن طهـارت و پـاکی   5

ترین طهارت الهی، در مقابل کفر و نجاست اسـت. پـذیرش اسـلام     است. اسلام بزرگ
ناپاکی مادي است و التزام به آن موجـب طهـارت روحـی و     موجب طهارت از کفر و

یابد. ن، طهارت و تقدس افزایش میاعتقاد و التزام به آ ي هانداز  شود؛ و به معنوي می
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 منابع

 قرآن کریم
 تهـران،  جنتـی،  احمـد  ترجمـه  العقـول،  تحف ،)ش1382( ، علی بن شعبه، حسن ابن .1

 .امیرکبیر مؤسسه
تأويل الآيـات الظـاهرة في فضـائل العـترة الطـاهرة، قـم، )، 1409استرآبادي، علی، ( .2

 مؤسسة النشر الاسلامي.
، تحقیق و تصحیح مهدي مهریزي القواعد الفقهيةق)، 1419بجنوردي، سیدحسن، ( .3

 . الهادي قم، ،5ج ،)جلدي7 دوره(  و محمدحسن درایتی
 ي ه(دورش)، ادب فناي مقربان، تحقیق محمد صفایی 1388جوادي آملی، عبداالله، ( .4

 . الف5دیجیتال اسراء، چ ه، مرکز نشر اسراء، قم، کتابخان3جلدي)، ج6
، تحقیق علی اسلامی، مرکـز نشـر اسـراء،    1ش)، تسنیم، ج1388ـــــــــــــــ، ( .5

 . ب 8دیجیتال اسراء، چ هانقم، کتابخ
 االله روح و فـر  ، تحقیـق مجیـد حیـدري   22ش)، تسـنیم، ج 1389ـــــــــــــــ، ( .6

 .1چ اسراء، دیجیتال هکتابخان قم، اسراء، نشر مرکز رزقی،
ي، مرکـز  ، تحقیق حسـن واعظـی محمـد   8ش)، تسنیم، ج1388ـــــــــــــــ، ( .7

 . ج3دیجیتال اسراء، چ هنشر اسراء، قم، کتابخان
در قرآن، تحقیق حسـین شـفیعی،    | رسول اکرم هش)، سیر1385ـــــــــــــــ، ( .8

 .5دیجیتال اسراء، چ هقم، کتابخان، مرکز نشر اسراء، 9ج 
ي، مرکـز  حج، تحقیق حسن واعظـی محمـد   ش)، صهباي 1388ـــــــــــــــ، ( .9

 . د10دیجیتال اسراء، چ نشر اسراء، قم، کتابخان
 ـ  5زیارت، چ هش)، فلسف1388ـــــــــــــــ، ( .10 ه ، مرکز نشر اسـراء، قـم، کتابخان

 دیجیتال اسراء. م
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 ،)جلـدي 2 ي دوره( الفقهية العناوين ،)ق١٤١٧( ، ي ل ع بن اح ت ف دال ب ع ، ی راغ م  ی ن ی س ح .11
 . قم هعلمی هحوز مدرسین جامعه به وابسته اسلامی انتشارات دفتر قم، ،1ج

، 2 جلـدي)، ج 5 ي ه(دور الحج في الشريعة الاسلامية الغـراءسبحانی تبریزي، جعفر،  .12
 .سبحانی جعفر العظمی االله آیت حضرت آثار مجموعه افزار نرم

 آثـار  مجموعـه  افـزار  ، نـرم 4 جلـدي)، ج 8 ي هـــــــــــــــ، الملل و النحل (دور .13
 .سبحانی جعفر العظمی االله آیت حضرت

ـــ،  .14 ــةــــــــــــــ ــرم  الوهابي ــزان، ن ــی المی ــزار ف ــه اف ــار مجموع ــرت آث  حض
 .سبحانی جعفر العظمی االله آیت

 العظمـی  االله آیـت  حضـرت  آثار مجموعه افزار ، نرمصيانة الآثارـــــــــــــــ،  .15
 .سبحانی جعفر

 حضــرت آثــار مجموعــه افــزار ، نــرمفي الضــلال التوحيــدـــــــــــــــــ،  .16
 .سبحانی جعفر العظمی االله آیت

، سيدعبداالله .17  .ق)، تفسير القرآن الكريم، بيروت، دار البلاغة للطباعة والنشر١٤١٢، ( شبرّ
 الـدین  میـرجلال  تحقیق ، لاهیجی شریف تفسیر ،)ش1373( ، علی شریف لاهیجی، محمدبن .18

 .تهران داد، نشر دفتر تهران، ،1ج ،)جلدي4 هدور) (محدث( ارموي حسینی
محمدباقر سـید  هش)، تفسـیر المیـزان، ترجم ـ  1374طباطبایی، سیدمحمدحسـین، (  .19

 ، قـم، دفتـر انتشـارات   20و  16، 14، 5، 2، 1جلدي)، ج20 هموسوي همدانی (دور
 .5، چ قم هعلمی همدرسین حوز هاسلامی جامع

 بـا  مترجمـان،  ترجمـه  ، الجـامع  جوامـع  تفسیر ،)ش1377( ، حسن بن طبرسی، فضل .20
ــ ــت ي همقدم ــظ االله آی ــانی زاده واع ــدي6 دوره( خراس ــهد، ،3ج ،)جل ــاد مش  بنی
 .2چ ، رضوي قدس آستان اسلامی هاي هشپژو

مترجمـان،   هترجم ـمع البیان فـی تفسـیر القـرآن،    ش)، مج1360ـــــــــــــــ، ( .21
 ، تهران، فراهانی.16جلدي)، ج 27 هتحقیقِ رضا ستوده (دور
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 .1چ ،الامالي، قم، دار الثقافة ،)ق1414( ، ن س ح دبن م ح م ، ی طوس .22
 آغـابزرگ  ، تحقیق با مقدمـه شـیخ   التبیان فی تفسیر القرآن(بی تا)، ـــــــــــــــ،  .23

بـيروت، دار احيـاء  ،2 ج ،)جلـدي  10 ي هدور(  عـاملی  قصیر احمد تحقیق و تهرانی
 .التراث العربي

، تهران، 3ش)، قواعد فقه: بخش حقوق عمومی، ج1386عمید زنجانی، عباسعلی، ( .24
 ).سمت( ها سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 حسـین  تحقیـق  ، الصـافی  تفسـیر  ،)ق1415( ، ی ض ـ رت م  اه ش ـ دبن م ح م ، ی ان اش ک  ض ی ف .25
 .2چ الصدر، ، تهران ،3 و 2 ج ،)جلدي5 ي هدور(  اعلمی

 الغرائـب،  بحر و الدقائق کنز تفسیر ،)ش1386( ا، درض م ح م دبن م ح م ، دي ه ش م  ی م ق .26
ن، سازمان چاپ و انتشـارات  تهرا ،4 ج ،)جلدي14 ي هدور( درگاهی حسین تحقیق

 وزارت ارشاد اسلامی.
  اسـلامی  معـارف  بنیـاد  تحقیق ،زبدة التفاسير) ق1423( ،  ه ل رال ک ش بن ه ل ال ح ت کاشانی، ف .27

 .اسلامی معارف بنیاد قم، ،4،ج)جلدي7 ي هدور(
سیاست در قـرآن (مشـکات)، قـم،    ش)، حقوق و 1388مصباح یزدي، محمدتقی، ( .28

 . الف.2آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ همؤسس
 ،)مشـکات ( شناسـی  انسان شناسی، ش)، خداشناسی، کیهان1388ـــــــــــــــ، ( .29

 .ب. 2چ خمینی، امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه قم،
 مؤسسـه  قـم،  ،)مشکات( 2ـ1ج ،ها چالش و ها ش)، کاوش1388ـــــــــــــــ، ( .30

 .ج. خمینی امام پژوهشی و آموزشی
 هجلدي)، قـم، مؤسس ـ 2 ي هقی اسلام (دورحقو هش)، نظری1388ـــــــــــــــ،( .31

 . د.3، چ2(مشکات)، ج 2ـ1آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج
 ،)جلـدي 27 دوره( مطهري شهید استاد آثار  مجموعه افزار مطهري، مرتضی، نرم .32

 .»الهی عدل«: 1ج
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 ، قم، بنیاد بعثت. مغنیه، محمدجواد، (بی تا)، التفسیر المبین .33
دار الكتـب جلـدي)، تهـران،   7 ي ه(دور  ق)، تفسیر الکاشف1424ـــــــــــــــ،( .34

 .6و  3 ، جالإسلامية
 فروشــی کتــاب ، زبــدة البيــان في أحكــام القــرآن محمــد، مقــدس اردبیلــی، احمــدبن .35

 ].تا بی[  تهران، ، مرتضوي
، 17، 14، 2  ج  جلـدي)، 27 ي ه(دور  ش)، تفسیر نمونه1374مکارم شیرازي، ناصر،( .36

 .دار الكتب الاسلاميةتهران، 
 قـم،  الاحکـام،  قواعـد  بیـان  فی الایام عوائد ،)ق1417(، دي ه دم م ح م ن دب م اح ، ی راق ن .37

 . قم علمیه حوزه اسلامی تبلیغات دفتر
 

  


